
 طلاق به خاطر عاملان تیراندازی در بزرگراه همت دستگیر شدند
گردنبند  120 میلیون تومانی

گــروه حــوادث/ زن جوان وقتی با پاســخ منفی شــوهرش بــرای خرید گردنبند 
طلای 120 میلیون تومانی رو به رو شد برای طلاق به دادگاه خانواده رفت.

یکــی از روزهــای گــرم تابســتان که مثل هــر روز راهروهــای دادگاه خانــواده پر از 
زوج هــای جــوان و میانســالی بود که برای جدایــی راهی این دادگاه شــده بودند 
ایــن بــار صحبت های زوج جوانی بیش از بقیه توجه حاضــران را به خود جلب 
کرده بود. زن جوان مدام از یک گردنبند طلا صحبت می کرد و شوهرش هم از 

انتظارات بی جایی که او داشت.
وقتی وارد شــعبه دادگاه شــدند قاضی از بالای عینک نگاهی به این زوج جوان 

کرد و گفت: چند وقت است ازدواج کرده اید؟
مرد جوان که شاهین نام داشت، گفت: تقریباً 7 ماه است.

قاضی با تعجب گفت: چقدر زود سروکارتان به دادگاه افتاد. دلیلش چیست؟
شــاهین با نگاهی به همســرش گفت، چی بگــم آقای قاضی ایــن خانم انقدر 
دنبال چشــم و همچشمی و مقایسه زندگی ما با دیگران است که زندگی را تباه 
کرده الان هم فقط به  خاطر اینکه گردنبند طلای 120 میلیونی برایش نخریدم 

دادخواست طلاق داده است.
قاضی عینک خود را برداشــت و رو به بیتا کرد و گفت: دخترم واقعاً خرید یک 
گردنبنــد طــلای چندمیلیونــی انقــدر برایت مهم بــوده که دادخواســت طلاق 

دادی؟
بیتا گفت: بله که مهم بوده. جناب قاضی من خیلی خواستگار داشتم اما هیچ 
کــدام بــه اندازه شــاهین پولدار نبودند همین باعث شــد که بــه او جواب مثبت 
بدهم البته به او علاقه هم داشتم اما دروغ نمی گویم پولش برایم مهم تر بود با 
این حال وقتی ازدواج کردیم متوجه شــدم خیلی خسیس است و هیچ کدام از 

خواسته هایم را انجام نمی دهد.
شاهین به نشانه اعتراض ایستاد و گفت: جناب قاضی من انقدری پول ندارم که 
از پس خواسته های این خانم بربیایم. در ضمن اصلًا نمی دانستم او به خاطر 
پــول با مــن ازدواج کرده و الان از زبان خودش می شــنوم. من فکر می کردم مرا 
دوســت دارد او خانواده خوبی دارد و پدرش مرد محترمی اســت اما نمی دانم 
چرا خودش انقدر پول پرســت شــده اســت. اگــر از اول گفته بود بــه  خاطر پولم 
می خواهــد با مــن ازدواج کند من اصــلًا قبول نمی کردم. ضمن اینکــه او مدام 
دنبال این اســت کــه ببیند دختر خاله اش چه لباســی خریده یــا خواهرش چه 
گوشــی خریده یا دوســتاش چه طلا و جواهراتی خریده اند تا او هم سریع همان 
را یا بهتر از آن را بخرد. دیگر خسته شدم الان هم که نتوانستم برایش گردنبند 
طلا بخرم چون واقعاً این همه پول نداشتم. اگر می خریدم بهترین شوهر دنیا 
بودم اما حالا که نتوانستم درخواست طلاق داده است. امروز که فهمیدم او مرا 
به عنوان یک صندوق پول نگاه می کند دیگر نمی توانم تحمل کنم و اگر خودش 
را اصلاح نکند طلاقش می دهم. من یک نمایشگاه ماشین دارم با کلی خرج و 

مخارج که باید مراقب دخل و خرجم باشم.
بیتا با شــنیدن این حرف بشــدت عصبانی شــد و با لحن تندی گفت: تو طلاقم 
می دهی؟ باشه مشکلی نداره ۹00 تا سکه مهریه من را بده بعدش خودم ازت 

طلاق می گیرم.
شاهین هم گفت: آخر من می دانم مشکل با خرید این گردنبند تمام نمی شود 
و هــر روز یــک چیز جدید می خواهی و من نمی توانم این طوری زندگی کنم اگر 
مرا دوســت  داری باید دســت از این اخلاق و چشــم و همچشمی  برداری وگرنه 

راهمان جدا می شود.
بیتا گفت: مرا تهدید می کنی؟ مطمئن باش طلاق می گیرم و با دوستم به خارج 
از کشور می روم و زندگی بهتری خواهم داشت در ضمن این را بدان اگر به خاطر 

پولت نبود اصلًا جواب سلامت را هم نمی دادم چه برسد که با تو ازدواج کنم.
این حرف بیتا باعث تعجب و ناراحتی شدید شاهین شد و گفت: جناب قاضی 
اگر یک درصد تمایل داشــتم به زندگی با این خانم ادامه بدهم با شــنیدن این 

حرف ها دیگر حاضر نیستم با او زندگی کنم.
این حرف ها باعث شد بین بیتا و شاهین درگیری لفظی ایجاد شود که با دخالت 
بموقع قاضی چند دقیقه ای سکوت حاکم شد سپس قاضی گفت باید یک ماه 
بــه کلاس های مشــاوره بروید بعد حکــم را صادر می کنم ولــی ای کاش قبل از 
ازدواج یاد می گرفتید که زندگی مشــترک جای لجبازی نیست شما زن و شوهر 

هستید و اصل مهم در زندگی احترام متقابل است.
ë نگاه کارشناس/امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده

 مقایسه و چشم و همچشمی یکی از آفت های کشنده زندگی مشترک است.
بیتا با مقایسه زندگی خودش و دیگران بزرگ ترین آسیب را به زندگی مشترکش 
وارد کرده این زوج اگر قبل از ازدواج بر اســاس صداقت و شــناخت کافی با هم 
گفت و گو می کردند و چارچوب زندگی مشترک خود را دقیق مشخص می کردند 

الان دچار این همه آشفتگی نبودند.
 اگــر ایــن زوج تصمیــم جدی بگیرنــد و دســت از لجبــازی بردارند و بر اســاس 
داشته های خود و حقیقت موجود زندگی بخواهند زندگی کنند می توانند از این 
بحران عبور کرده و زندگی شــادی داشــته باشــند اما اگر همچنان بیتا مقایسه و 
شاهین هم لجبازی کند این زندگی دوامی نخواهد داشت، چراکه به هیچ وجه 

نباید باطن زندگی مشترک خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه کرد.

 مرگ رئیس اداره ورزش ماهنشان
 در سانحه رانندگی

گروه حوادث/  رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ماهنشان استان زنجان در 
یک سانحه رانندگی جان باخت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود ساعت 20 جمعه 2 مهر برخورد یک 
دســتگاه سواری پژو پارس با یک دســتگاه خودروی سواری هیوندا آزرا در مسیر 

ارتباطی قیدار به ابهر، منجربه مرگ 
هادی مرادی، رئیــس اداره ورزش و 

جوانان شهرستان ماهنشان شد.
سرهنگ مهدی میناخانی، جانشین 
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
گفــت:   این بــاره  در  زنجــان  اســتان 
ایــن حادثــه رانندگــی در کیلومتــر 
ســه  مســیر ارتباطی قیدار به ابهر و 
به علــت تجــاوز بــه چپ خــودروی 
افتــاد.  اتفــاق  پــارس  پــژو  ســواری 
راننده این خودرو بشــدت مصدوم 
و بــه منظــور درمان به بیمارســتان 

امیرالمؤمنین شهرستان خدابنده منتقل شد که به رغم تلاش پزشکان معالج 
به کام مرگ فرو رفت.   

وی با بیان اینکه راننده خودروی ســواری هیونــدا آزرا نیز در این حادثه رانندگی 
مصدوم شده بود، اظهار داشت: کارشناسان پلیس راه اعزامی به محل حادثه، 

راننده متوفی را به علت تجاوز به چپ، مقصر در این حادثه رانندگی شناختند.
غفــار امانی، معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان زنجان نیز گفت: 
»هادی مرادی« ۴0 ساله، مجرد و دارای مدرک دکتری تربیت بدنی بود وی در 
اســفند سال ۹۶ به استخدام اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان درآمده و از 
1۹ مرداد سال ۹۹ نیز به عنوان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ماهنشان 
منصوب شــده بود اما جمعه شــب بر اثــر تصادف رانندگی در مســیر ارتباطی 
قیدار - ابهر، جان خود را از دست داد. پیکر این مرحوم در زادگاهش »روستای 

نظرآباد« شهرستان خدابنده به خاک سپرده  شد.
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انتظامــی تهران بــزرگ درباره ایــن پرونده گفت: با 
انجام کار گسترده اطلاعاتی و میدانی توسط پلیس 
آگاهی فاتب مدتی بعد اعضای این باند شناسایی و 
در عملیات جداگانه دستگیر شدند که آخرین مورد 
آن یک روز پیش با دســتگیری سه نفر از سرکردگان 
و اعضــای اصلــی این باند انجام شــد. پیــش از این 
نیز هشت عضو دیگر این باند در عملیات مختلف 

پلیسی دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه از این افراد پنج قبضه سلاح 
از جمله کلت، کلاشنیکف و وینچستر به همراه ده ها 
عدد فشــنگ کشــف شــد، گفت: این افراد علاوه بر 
اینکــه یکی از مأمــوران نیروی انتظامــی را با ضرب 
گلوله مصــدوم کــرده بودند یک خانم دیگــر را نیز 
در همان تاریخ 1۸ شــهریور و در حین فرار از ناحیه 
پــا مورد اصابت گلوله قرار داده بودند.مأمور نیروی 
انتظامــی از ناحیه دســت و پــا مــورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و همچنان در بیمارستان بستری است و 
شــهروندی دیگر که یک خانم بــود از ناحیه پا مورد 
اصابت گلوله قرار گرفته است که روند درمانی ایشان 

نیز همچنان ادامه دارد.

گفت و گو با سرکرده باند
ë چند سرقت طلافروشی انجام دادید؟

6 ســرقت مسلحانه طلافروشی که 4 تا از آنها با 
برادرم بود. نخستین ســرقت 24 خرداد سال ۹۹، از 
یک طلافروشــی در ملارد بود کــه 3 کیلو و 400 گرم 

طلا ســرقت کردیم. دومین سرقت را 17 تیر همان 
ســال از طلافروشی در بهارستان انجام دادیم و سه 
کیلو و 700 گرم طلا با خود بردیم. ســومین سرقت 
16 مــرداد ســال ۹۹ از یــک طلافروشــی بــود که یک 
و نیــم کیلو طلا ســرقت کردیم. چهارمین ســرقتی 
که بــا برادرم مرتکب شــدم، 2۸ مرداد ســال ۹۹ در 
بلوار اصلی باقر شــهر بــود که صاحب مغازه دکمه 
مها)مرکز هشــدار الکترونیــک( را به صــدا درآورد و 
ویترین ناگهان حذف شد و ما در آن سرقت ناموفق 

ماندیم.
ë دو سرقت دیگر از کجا بود؟

آنها را بعد از دســتگیری برادرم انجام دادم که 
هــر دوی آنها ناموفــق ماند. اولین ســرقت بعد از 
اینکه برادرم دستگیر شد 23 مرداد امسال، حوالی 
ســاعت 10 صبح بود که به همراه چهار همدستم 
در حالی که ســر تا پا لباس های آبی به تن داشــته 
و صــورت هایمان را پوشــانده بودیــم، از خودروی 
پــژو پــارس خــودم پیــاده شــده و قصــد ســرقت 
طلافروشی در خیابان ولیعصر شهریار را داشتیم. 
اما از آنجایی که شیشــه های مغازه ضد گلوله بود، 
بــا چند تیری که شــلیک کردیم موفق نشــدیم که 
همزمان هم پلیس به محل رســید و ما مجبور به 
فرار شــدیم. دومین ســرقت را 4 شهریور، چند روز 
قبل از ماجرای تیراندازی در بزرگراه همت، انجام 
دادیم که این سرقت هم ناموفق بود. طلافروشی 
در اسلامشــهر را بــرای ســرقت انتخــاب کردیــم و 

چون مجهز به سیستم دودزا بود، به محض اینکه 
صاحــب مغــازه متوجه شــد کــه ما قصد ســرقت 
داریم، سیستم را فعال کرد و ما هم مجبور به فرار 

شدیم.
ë سابقه داری؟

اولین جرمی که مرتکب شدم سرقت خانه بود 
آن زمان حدود 20 سالم بود و بعد هم به خاطر آدم 

ربایی بازداشت شدم.
ë ماجرای آدم ربایی چه بود؟

آذر ســال ۹6 دانشــجوی نخبــه ای، وســیله ای 
اختــراع کرده بود کــه با این اختراع می شــد، تمام 
درهای واحد های مســکونی و ادارات و ســازمان ها 
را بــاز کــرد. شــاکی آگهــی فــروش دســتگاه اش را 
در اینســتاگرام و گروه هــای تلگرامــی گذاشــته بود 
و مــا ایــن تبلیــغ را دیدیــم. ما هــم که این وســیله 
برای ســرقت هایمــان بــه درد می خورد با شــاکی 
تمــاس گرفتیم. اما مخترع جوان دســتگاه را به ما 
نمی فروخت و پول بیشتری می خواست. ما هم با 
تهدید اســلحه او را ربودیــم و چند متر آن طرف تر 
هــم پیاده کردیم.اما به خاطر همین جرم 2 ســال 

زندانی شدم.
ë  شبی که منجر به تیراندازی در بزرگراه همت شد چه

نقشه ای داشتید؟
می خواستیم سرقت خانه انجام دهیم. دنبال 
یک مورد مناسب بودیم که مأموران کلانتری به ما 
مشــکوک شــدند. ابتدا فکر کردیم می خواهند وارد 

کوچه شوند و به آنها راه دادیم بعد که متوجه شدیم 
که پلیس هستند دست به اسلحه شدیم.

ë  بعد از اینکه خودروی پژو 207 را سرقت کردید کجا
رفتید؟

 انتهای ملارد بعد با خانواده ام تماس گرفتم و 
گفتم که برایم چنین اتفاقی افتاده اســت. همانجا 
ماشــین ســرقتی را رهــا کردیم و ســوار بر خــودروی 
یکی از افراد خانواده ام به خانه ام در فردیس رفتیم. 
وقتی به ویلایمان رفتیم چــون پایم تیر خورده بود 
یک نفــر کارهای پانســمان پایم را انجــام داد. بعد 
هم می خواستیم به شهرستان برای عمل جراحی 

برویم که بازداشت شدم.
ë انگیزه سرقت ها چه بود؟

ما به پول نیاز داشتیم و برای همین سرقت ها را 
شــروع کردیم. از این ســرقت ها 500 میلیون تومان 
گیرم آمده که فقط توانستم یکی دو تا از بدهی های 

مالی ام را پرداخت کنم.
ë زن جوانی که با شما دستگیر شده کیست؟

نامزدم است.
ë  چرا بعد از دســتگیری برادرت به ســرقت ها ادامه

دادی؟
بــرادرم بایــد رد مــال شــاکی هایش را مــی داد 
بــرای ایــن رد مال مجبور بودم که ســرقت کنم. به 
همیــن دلیــل یک تیــم جدیــد تشــکیل دادم و دو 
سرقت مســلحانه طلافروشــی را رقم زدیم که هر 

دو ناموفق ماند.

 ماجرای تبهکاری های
 2 برادر  دوقلو

گــروه حــوادث/   همزمــان بــا مــرگ 
غــم انگیز »علی لندی« نوجوان شــجاع 
و فــداکار ایــذه ای مــدال عالــی پدافنــد 
غیرعامــل بــه یــاد این پســر قهرمــان به 

خانواده وی اعطا شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، علــی 15 ســاله که بــه خاطر 
میــان  از  همســایه  زن  دو  نجــات 
شــعله های آتــش دچار ســوختگی ۹1 
درصدی شــده بود بامداد جمعه دوم 
مهــر پــس از 15 روز جــدال بــا مــرگ  
سرانجام به علت مشــکلات تنفسی و 
عفونت ناشــی از ســوختگی شــدید در 
بیمارســتان سوانح سوختگی اصفهان 
جان باخت و پیکرش عصر جمعه در 
میــان بدرقه پرشــور مردم و مســئولان 
اســتان اصفهان به زادگاهــش -ایذه- 
منتقل شد. همزمان با این حادثه تلخ 
حســن نبوتــی سرپرســت فرمانــداری 
ایذه به مناسبت درگذشت این نوجوان 
اســتانداری  هماهنگــی   بــا  و  فــداکار 
عــزای  روز  را  شــنبه  روز  خوزســتان 
عمومــی در این شهرســتان اعلام کرد 
و آیین تشــییع پیکر این نوجوان فداکار 
نیــز از میــدان آزادگان به ســمت گلزار 

شهدای بلوطک لندی برگزار شد.

ســردار  همچنیــن  گذشــته  روز 
ســازمان  رئیــس  جلالــی،  غلامرضــا 
پدافنــد غیرعامــل کشــور نیز بــا صدور 
پیامی درگذشــت علی لندی را تسلیت 
گفــت.در بخشــی از پیام کــه خطاب به 
خانواده این نوجوان منتشر شده، آمده 
اســت: این نوجــوان دهه هشــتادی، در 
هفته دفاع مقدس یاد و منش شهدای 
حســین  شــهید  بویــژه  مقــدس  دفــاع 
محمــدی  بهنــام  شــهید  و  فهمیــده 
را زنــده کــرد. ضمــن ابــراز تســلیت و 
نوجــوان  ایــن  خانــواده  بــا  همــدردی 
فــداکار اعلام مــی دارم که مــدال عالی 
پدافنــد غیرعامــل بــه عنــوان کمترین 
مکتــب  فرزنــد  ایــن  از  تمجیــد  در  کار 

ایثار و رشــادت حضرت ابوالفضل )ع( 
از ســوی ایــن ســازمان به خانــواده این 

نوجوان اهدا خواهد شد.« 
ë  پیشنهاد ثبت اقدام شجاعانه »علی

لندی« در کتب درسی
در این رابطه کوروش مودت مدیرکل 
آموزش و پرورش خوزستان نیز گفت: با 
هماهنگی بــا سرپرســت وزارت آموزش 
و پــرورش بنا بر این شــد که با هماهنگی 
خوزســتان  مــدارس  نوســازی  اداره کل 
یک بنای آموزشــی به نام »علی لندی« 
نامگــذاری شــود و پیشــنهاد بدهیــم که 
در صفحــات مربــوط به اقدامــات مهم 
ایــن  از  درســی  کتــب  در  شــخصیت ها 

دانش آموز یاد شود.

گــروه حوادث/جلســه محاکمه مــرد نگهبان کــه در یک 
درگیری ســارقی را به قتل رســانده بــود از جنبه عمومی 

جرم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، حدود یک ســال 
قبــل صدای شــلیک شــبانه در یــک زمین کشــاورزی 
حوالــی ورامیــن ســاکنان منطقــه را بــه محــل حادثه 
کشــاند و آنهــا بــا جســد مــرد جوانــی روبه رو شــدند. 
در ادامــه موضــوع بــه پلیــس اعــلام شــد و نگهبــان 
60 ســاله ای کــه بــه شــلیک گلوله اعتــراف کــرده بود 
گفــت: من سال هاســت در زمین کشــاورزی بزرگی که 
در آن یــک دامــداری و یــک کارگاه بــزرگ قــرار دارد 
مشــغول به کار هستم. نیمه شب دو مرد ناشناس که 
صورت هایشان را پوشانده بودند وارد زمین کشاورزی 
شــدند و قصد ســرقت از دامــداری را داشــتند که من 
ســر و صدا کردم و به آنها ایســت دادم اما به ســمت 
مــن حمله ور شــدند و من برای دفــاع از خودم ناچار 
به شــلیک شــدم ولــی قصد کشــتن هیچ یــک از آنها 
را نداشــتم. صاحــب این محل برای من یک اســلحه 
تهیه کرده و مجوز هم گرفته بود و من از ســالی که در 
این محوطه مشــغول نگهبانی شدم با خودم اسلحه 
حمــل می کــردم. در ایــن منطقــه به دلیــل صنعتــی 
بودن منطقه ســارق زیاد است و امنیت کافی نیست، 

به همین دلیل هم با حمل سلاح من موافقت شد.

در بررســی های پلیســی مشــخص شــد مقتول 30 ساله 
چند سابقه سرقت در پرونده اش دارد.

با افشــای این ماجرا و در حالی که اولیای دم درخواست 
قصاص داشــتند متهم قبل از جلســه دادگاه توانست با 
کمــک صاحب دامداری و پرداخت دیه مقتول رضایت 
اولیــای دم را جلب کنــد و فقط از جنبه عمومی جرم در 
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع 

کرد.
در ابتــدای جلســه نماینــده دادســتان کیفرخواســت را 
خوانــد و گفــت: بــا توجه به رضایــت اولیــای دم از جنبه 
عمومــی جــرم و طبــق مــاده ۶12 بــرای داوود تقاضای 

مجازات دارم.
در ادامه متهم گفت: من ســه فرزند دارم و در مدتی که 
زندان بودم همســر و فرزندانم ســختی زیادی کشیدند. 
حــالا هم که بعد از حادثه با وثیقه از زندان آزاد شــده ام 
بیکار هستم و زندگی ام به هم ریخته است.  من دو سال 
خیلــی ســخت را گذراندم، در این ســن و ســال از دادگاه 
درخواست دارم با توجه به اینکه دو سال است نتوانستم 
کار کنم و هرچه پس انداز داشــتیم هم تمام شــده است 
دیگر مجازات حبس به من ندهند و آزادم کنند تا بتوانم 

دوباره به زندگی برگردم.
 قضــات بعد از پایــان دفاعیات وارد شــور شــدند تا رأی 

صادر کنند.

 اعطای مدال عالی پدافندغیرعامل
 به » علی لندی«

سرنخی از متهمان
در بازرســی از داخــل خــودرو پژو، دو عدد ســاک 
حاوی ۴ قبضه سلاح گرم، یک قبضه سلاح وینچستر 
و 3 قبضــه انــواع کلــت کمــری بــه همــراه 10 تیغه 
خشاب اسلحه کلاشنیکف و 321 تیر جنگی مربوطه 
با ده ها تیر فشنگ انواع سلاح های کمری کشف شد.

همزمــان بــا تیرانــدازی و فــرار مــردان مســلح، 
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل 
شــده و تحقیقات آغاز شــد. در بازبینی دوربین های 
مداربســته اطراف محل حادثــه تصویر متهمان به 
دســت آمد و هویت یکی از آنها برملا شد. بررسی ها 
نشان می داد مرد جوان به نام شاهرخ، برادر دوقلوی 
متهمی است که اردیبهشت امسال به همراه اعضای 
بانــد ســرقت مســلحانه از طلافروشــی های اطراف 

پایتخت بازداشت شده و به زندان افتاده بود.

7 ساعت مراقبت
در ادامــه تحقیقات و 12 روز پــس از تیراندازی در 
بزرگراه همت، مخفیگاه متهمــان در اطراف تهران 
شناســایی شــد. بدین ترتیــب کارآگاهــان اداره یکم 
پلیس آگاهی پایتخت با همکاری کارآگاهان پلیس 
غرب اســتان تهران و پس از هماهنگی های قضایی 
بــا بازپــرس علیرضا بهشــتی، ســاعت 6:30 دقیقه 
عصر چهارشــنبه گذشــته مخفیگاه متهمــان را زیر 
نظر گرفتند و پس از 7 ساعت مراقبت نامحسوس، 
کارآگاهــان ســاعت 1:30 دقیقــه بامــداد پنجشــنبه 
اول مهــر وارد خانــه ویلایــی شــده و متهمــان را در 
حالــی بازداشــت کردند که تعداد زیــادی مهمات و 
ســلاح های جنگی، وسایل سرقتی، اســناد و مدارکی 
که ســارقان در سرقت های منازلشان به دست آورده 

بودند در مخفیگاهشان وجود داشت.
در بررســی ها مشــخص شــد کــه ســارقان بــرای 
ســرقت از خانه های بالای شهر با دستگاهی خاص، 
دستگاه های ریموت درهای ورودی را از کار انداخته و 
به کمک ریموت های خودشان وارد ساختمان شده و 
با کلید ها و شاه کلیدها، وارد آپارتمان ها شده و اقدام 

به سرقت گاوصندوق داخل خانه می کردند.
ســردار حمیــد هداونــد، جانشــین فرماندهــی 

گــروه حوادث-مرجــان همایونــی/ ســارق مســلحی کــه ســابقه دســتبرد بــه 8 
طلافروشــی را در کارنامه خود دارد وقتی برادر دوقلویش به اتهام ســرقت مسلحانه 
بــه زندان افتاد تصمیم گرفت یک باند تبهکاری و ســرقت تشــکیل دهــد اما پس از 
درگیری با پلیس و مجروح کردن یک مأمور ســرانجام درعملیات ویژه پلیس استان 
تهران دستگیر شــد.به گزارش »ایران«، ساعت 9 شب 18 شــهریور امسال مأموران 
گشــت کلانتری 140 باغ فیض متوجه رفتار مشکوک ســه سرنشین یک خودروی پژو 
پارس سفید رنگ شــدند. با استعلام شماره پلاک خودرو مشخص شد مدتی قبل به 
سرقت رفته است.وقتی مأموران کلانتری به دنبال خودروی مشکوک وارد کوچه ای 
بن بســت در محدوده بزرگراه همت شــدند سرنشــینان پژو قصــد دور زدن و خروج 
از کوچه را داشــتند که با خودروی پلیس رو به رو شــدند در همین هنگام پژو ســواران 
دست به اسلحه شده و اقدام به تیراندازی کردند. در این میان یکی از مأموران و یکی 
از سارقان با شلیک گلوله مجروح شدند و زن جوانی که در حال عبور از آن کوچه بود 
نیز با شــلیک گلوله مجروح شد. متهمان با به رگبار بستن کوچه، پای پیاده به سمت 
بزرگــراه همت فرار کردند و راه را بر یک خودروی پژو 207 ســفید رنگ ســد کرده و با 

بیرون کشیدن راننده خودرو را سرقت کردند.

مرا به زندان برنگردانید
درخواست متهم 60 ساله از قضات دادگاه:


